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شــهرها از شــبکه های پیچیــده و تودرتویــی تشــکیل شــده اند، شــبکه های به هم متصلــی کــه لایه هــای مختلــف و حتــی 
گاهــی متفــاوت از همدیگــر را در خــود جــای داده انــد. حــال بــرای رســیدن بــه نقطــه ای عمیق تــر و بررســی  بهتــر از آنچــه 
در شــهر می گــذرد، فقــط نیــاز نیســت کــه بــه میادیــن اصلــی شــهرها برویــم. بلکــه بــرای رســیدن بــه درکــی درســت و کارآمد 

کنیــم.  بایــد بــه دل روایت هــای شــبکه های جزئی تــر شــهرها رجــوع 
ــای  ــا ویژگی ه ــتند ب ــی هس ــن آدم های ــدام مأم ــهری هرک ــات ش ــتند. مح ــهری هس ــات ش ــمت ها مح ــن قس ــی از ای یک
مخصوص به خــود کــه ایــن ویژگی هــا بعضــی اوقــات براســاس شــغل، گاهی براســاس طبقــات اجتماعی و حتی براســاس 

ــد.  قومیــت به وجــود آمده ان
محــات نقــاط روشــن شــهری هســتند. هرکــدام از مــا  قبــل از آنکــه بــا شــهرمان آشــنا شــویم، بــا  محلــه خــود درگیر هســتیم 

و برایمــان مهــم اســت کــه در کجــا زندگــی می کنیــم. همســایه ها،  مغازه هــا، حتــی درخت هــا و جنــس مصالحی که هــرروز 
آنهــا را می بینیــم، یــک محلــه را تشــکیل می دهنــد. پــس محــات را بایــد دقیق تــر و متخصصانه تــر نــگاه کنیــم.

در »هم محلــه« قــرار اســت بــه بررســی محــات از حــوزه و منظــر مردم شناســی، جامعه شناســی، شهرســازی، تاریــخ، 
اقتصــاد و... بپردازیــم. اعضــای ایــن گــروه در محــات قــدم می زننــد و حرف هــای آدم هــای عــادی را می شــنوند و  آنچــه 

را گذشــته و می گــذرد، ثبــت می کننــد.
کوجــان می پردازیــم. دو محلــه به هم چســبیده امــا بــا ســاختارها و  در ایــن شــماره بــه دو محلــه خانه اصفهــان و 
کنــار هــم، هــم بــه شــناخت گذشــته مان کمــک می کنــد و هــم چــراغ  کــه بررســی هــردو در  نشــانه های شــهری متفــاوت 

ــا. ــازی م ــهر و شهرس ــده ش ــرای آین ــود ب ــی می ش راه

محلات؛ نقاط روشن شهری

چالش بافت قدیم و جدید
خانه اصفهان و کوجان؛ متفاوت اما در کنار هم 
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که ذهن مرا مشغول  پرسشی 
که چرا شهرهایی  کرده این است 

با بافت قدیمی مورد هجوم سبک 
جدید و نوین شهرسازی قرار 

گرفته اند؟ در این نوشتار به بررسی 
دلایل، ضرورت و همچنین نحوه 

به وجودآمدن محلات جدید در 
گذر تاریخ می پردازیم  شهرها در 
تا بتوان بهتر به تحلیل و نقد این 

مسئله نشست.

جنبــش تجدد خواهــی در ایــران از اواخــر دوره 
رواج  بــه  عیــان  و  آشــکار  به صــورت  قاجــار 
اندیشــه های خــود پرداخــت. آنــان نو شــدن را در 
ظواهــر نیــز به شــدت دنبــال می کردنــد؛ از لبــاس 
ک  و پوشــش و آداب رفت وآمــد و خــورد و خــورا
شــهری  فضاهــای  و  شــهرها  تغییــر  تــا  گرفتــه 
کوچه هــای  دیگــر  کــه  بــود  طبیعــی  ســنتی. 
کــی، دیوارهــای  تنــگ و قدیمــی، زمین هــای خا
بــود  قــرار  کــه  آدم هایــی  بــرای  خشــت وگلی 
لباس هــا و کفش هــای متفــاوت از قبــل بپوشــند 
جواب گــو نبــود. بــا آمــدن رضاپهلــوی ایده هــای 
اندیشــه های  دنبــال  بــه  شهرســازی  جدیــد 
جدیــد وارد دســتگاه حکومتــی شــده و پول هــای 
فــراوان بــه بلدیه  هــا داده شــد. جریــان نوســازی 

یعنــی  جزئــی  زیرمجموعه هــای  از  شــهرها 
و  کلــی  طــرح  یــک  بــه  تــا  شــد  آغــاز  محــات 
طرح هــای  رســید.  بزرگ تــر  مقیــاس  در  کامــل 
و  محیــط  تابــع  ساخت وســازهایی  و  ارگانیــک 
گذاشــته شــد. حتــی بــرای جبــران  کنــار  آب وهــوا 
کافــی در زمینــه معمــاری  نیــروی متخصــص نا
درالفنــون  در  مدرســه ای  ابتــدا  شهرســازی  و 
کردنــد. در ادامــه نیــز اعــزام دانشــجو  تاســیس 
بــرای آموختــن فــن مهندســی و معمــاری نــو و 
نظامــی،  مستشــاران  از  بهره گیــری  همچنیــن 
نیــاز بــه تخصــص در شهرســازی نویــن را پاســخ 
داد. ســپس، طرح هــای جامــع نوســازی وارد و 
نخســین قوانیــن نماســازی در همــان ســال های 
حضــور رضاپهلــوی عملــی شــد. پــس از ایــن، 
درب هــا و پنجره هــای دکان هــا بــا نوعــی شیشــه 
مصوبــه ای  مذکــور،  قوانیــن  در  و  جایگزیــن 
ــر ممنوعیــت ســاخت بناهــای خشــتی،  مبنــی ب

کاهــگل تصویــب شــد. چینــه ای و 
کهــن،  محــات  طرح هــا  ایــن  در  گویــی 
تجددخواهانــه  قوانیــن  ایــن  نقــاب  پشــت 
مخفــی شــدند. قــرار بــود اتفاقــات جدیــدی در 
کنــد، در نتیجــه  عرصــه طبقــات شــهری بــروز 
شــکل گیری طبقــه متوســط و محــات نــو، بــا 
جدیــد،  معنــای  و  هویــت  حتــی  و  آب ورنــگ 
تســریع یافــت تــا هرچــه زودتــر جایــی بــرای ایــن 
گرفتــه شــود.  طبقــه در حــالِ شــکل گیری درنظــر 
ادامــه  شهرســازی   نوگــرای  اندیشــه های  ایــن 
داشــت تــا اینکــه در قالــب طــرح جامــع شــهری 
از محصــول  ایــن جریــان در زمــان پهلــوی دوم 
بهره بــرداری شــد. ایــن طــرح درصــدد گســترش و 

نوســازی فضــای شــهری بــود.  در اصفهــان یکــی 
کــه طــرح جامــع در آن اجرایــی  از مکان هایــی 
شــمال  قســمت  در  بــود.  خانه اصفهــان  شــد، 
کــه  اصفهــان ساخت وســازهایی انجــام  گرفــت 
کوچــک  زراعــی روســتاهای  زمانــی زمین هــای 
و...  مارچیــن  کوجــان،  بهرام آبــاد،  ازجملــه 

بودنــد. 
در جریــان ایــن طــرح، آن زمین هــا را بــه محیطــی 
آمریکایــی  نقشــه ای  و  ساخت وســاز  بــا  آرام 
کردنــد و محلــی نــو را در گوشــه ای از شــهر  تبدیــل 
اصفهــان بــا آن بافــت و چینــش ایرانی اســامی 
بــه وجــود آوردنــد.  محاتــی کــه امــروزه منطقــه 8 
اصفهــان را تشــکیل می دهنــد، بازمانــده همــان 

طــرح تحــول نوســازی هســتند. 
طــرح جامــع در روزگار خــود بســیار خاقانــه بود که 
بــا ســاختاری متفــاوت بــه شــهر اصفهــان عرضــه 
شــده بــود، ولــی بــه شــکل یــک وصلــه ناجــور خــود 
آنچــه  می دهــد.  هــم  هنــوز  و  مــی داد  نشــان  را 
کــه در همــان  جالــب بــه نظــر می رســد، ایــن اســت 
زمــان نیــز بســیاری از اهالــی محــات قدیمــی شــهر 
جزیــزه  ایــن  خانه هــای  متقاضیــان  اصفهــان 
لوکــس ویایــی بودنــد و داشــتن خانــه ای در آنجــا 
آیــا  می دانســتند.  برتــری  نوعــی  خــود  بــرای  را 
ایــن موضــوع نشــان دهنده پیــروزی آن جریــان 
تجددخــواهِ  شــکل گرفته در زمــان پهلــوی نبــود؟

کــه  می شــود   تصــور  روزهــا  ایــن 
نوعــی  بــا  قدیمــی  محــات  از  بعضــی 
شــده اند،  همــراه  شــهری  انــزوای 
مــکان  ایــن  بــر  به مــرور  کــه  انزوایــی 
گویــی  اســت.  گذاشــته  منفــی  تاثیــر 
کــرده و بــه  هویــت قدیمــی آنهــا تغییــر 
بی نام ونشــان  حتــی  و  بدنــام  هویتــی 
کمــی آن طرف تــر  تبدیــل شــده اســت. 
از خانه اصفهــانِ آرام، داســتان همیــن 
اســت. ایــن فضــا چــه تفاوتــی بــا چنــد 
قــدم آن ســوتر یعنــی محله هــای قدیمــیِ 
کــه  کوجــان، مارچیــن و بهرام آبــاد دارد 
یکــی بــه خوش نامــی و امنیــت مشــهور 
اســت و آن دیگــری  نــه؟ چنــدی پیــش 
بــه  ذهنــی  تصــورات  همیــن  بــا  کــه 
گمــان می کــردم  بــودم،  کوجــان رفتــه 
کــه وارد محــدوده خطــر شــده ام. فکــر 
کــه  کوجــان محلــه ای اســت  می کــردم 

دارد.  نابهنجــار  و  خشــن  مردمانــی 
ــرد؟  کجــا شــکل می گی ایــن تصــورات از 
تاریخــی  پیشــینه   می کنــم  گمــان 
گاه  ناخــودآ ایــن  شــکل گیری  در 
کوجــان(  جمعــی )حداقــل نســبت بــه 
از  بعــد  واقــع  در  اســت.  نبــوده  بی اثــر 
ساخته شــدن خانه اصفهــان و ســکونت 
آمریکایی هــا در ایــن محــدوده، فضــای 
محــات  ســاکنان  بــه  نســبت  ذهنــی 
شــکل گیری  در  و  کــرد  تغییــر  قدیمــی 
ایــن تصــور اشــتباه و سرشــار از خشــونت 

گذاشــت. اثــر 
زمانــی  می کردنــد  تعریــف  کوجانی هــا 
کن شــدند، حتــی  کــه آمریکایی هــا ســا
اطــراف خانه اصفهــان را ســیم خــاردار 
آنجــا  وارد  مــا  مبــادا  کــه  کشــیدند 
شــویم. آنــان مردمــان بومــی و قدیمــی 
و  زمین هــا  حــالا  کــه  را  مناطــق  آن 
بودنــد،  شــده  صاحــب  را  مزارعشــان 
ناشایســت  و  ناشــناخته  آدم هــای 
کام اینکــه ایــن  می دانســتند. خاصــه 
از  خیلــی  روی  برچســب  و  نــگاه  ع  نــو
محــدوده  از  کــه  قدیمــی  محله هــای 
دور  بــه  شــهری  فضــای  اصلــی 
هســتند، هنــوز هــم باقــی مانــده اســت. 
همجــواری محــات قدیمــی و جدیــد 
ــه روز بیشــتر می شــود. نقشــه های  روزب
شــهری هــم عــوض شــده اســت. وقتــی 
از نقشــه های هوایــی بــه مکان هایــی 
ایــن  می کنیــم،  نــگاه  کوجــان  مثــل 
مناطــق مثــل تکه هــای جداافتــاده از 
جدیــد  محــات  در  کــه  هســتند  شــهر 
گرچــه فاصله شــان  جایگاهــی ندارنــد، ا

گاهــی فقــط یــک خیابــان اســت. 

ما را با آن جزیره لوکݡس
میانِ شهری  قدیمــیݡ چه کݡار؟ 

 فکر می کردم 
کوجان محله ای 

است که 
مردمانی خشن 
و نابهنجار دارد. 

این تصورات 
از کجا شکل 

می گیرد؟ 
گمان می کنم 

پیشینه  تاریخی 
در شکل گیری 

این ناخودآگاه 
جمعی )حداقل 

نسبت به 
کوجان( بی اثر 

نبوده است

هاجر مهرجویان
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زمینِ خانه اصفهان شمال شهر 
جغرافیایی را بر خلافِ شمال شهرِ 

که در جنوب آن  اسمی اصفهان 
است، به سرگذشت سرمایه شدن 

پیوند زده. نوعی جابه جابی در 
که با روند ورود  زیست ارباب رعیتی 
مدرنیسم و انقلاب سفید تا پیش از 
کاربری از زمین  دهه پنجاه با تغییر 
کنون  کشاورزی به شهرک سازی، ا
با متوسط قیمت متری 10میلیون 

تومان معامله می شود. 

متــری  تــا  خیابانــش  بــرِ  کــه  می شــود  گفتــه 
25میلیــون تومــان هــم فروختــه شــده و تــا ایــن 

لحظــه، ســه ماشــین پورشــه در خیابان هــای 
مــارک،  لباس فروشــی های  کــرده؛  دود  آن 
ک،  امــا انبــوه مشــاوران  بانک هــا، بیمه هــا، 
هــم  رنگــی  و  کاس  بــا کی فروشــی های  خورا
از جملــه جهــاز ســنگین خانــه اصفهــان اســت.

می آید  بر  محل  کهنه  کاسبِ  گفته های  از 
خانه اصفهان  در  خانوار  جمعیت  متوسط  که 
از دهک های بالای  آنها اغلب  سه نفر است. 
جامعه هستند: نماینده اسبق مجلس، وکا و 
قضات، پزشکان، مهندسان، بساز بفروش ها، 
صنعتگران و معدن داران، کارمندان عالی رتبه 
مشاغل  بازنشسته های  دولتی،  دستگاه های 
و  متوسط  طبقه  خرده سرمایه دارها،  کلیدی، 

روبه بالا.
زندگــی  اینجــا  گــه  »ا می گویــد:  مطلعــی  فــرد   
کنــی.  کنــی، جــای دیگــه ای نمی تونــی زندگــی 
ــاردم  ــا ســه میلی ــتِ ت ــذر موق گ ــازه، ماشــینای  ت

کــه زیــاده.« دیدیــم، ماشــینِ یــه میلیــاردی 

کــه  می شــود  ســالی  ســی  مــا  مطلــع  منبــعِ 
شــهرک طوری  می شناســد؛  را  خانه اصفهــان 
کــه بیشــتر نیازهــای شــهروندانش را بــرآورده 
می کنــد، مگــر نیــاز بــه بیمارســتان تخصصــی. 
کــه همــراه پــدرش، از مشــاوره  او پســری اســت 
ک نــان می خــورد و معتــرف اســت  در امــور امــا
کاذب اســت و بیشــترین فراوانــی  کــه شغلشــان 

دارد.  خانه اصفهــان  در  را 
کــه  را  ســرش  پشــت  بــزرگِ  هوایــی  نقشــه 
نشــانمان می دهــد، صــدای همــکار تــازه دیــده 
کــدوم قســمت  گوشــم می ریــزد: »زمینــای  در 

گرون تَــرَن؟« منطقــه 
گــر نبــود،   برمی گردیــم بــه محــرک ســرمایه. ا
خانه اصفهانــی هــم وجــود نداشــت. موبایــل 

پســر بنگاهــی ویبــره مــی رود. 
را می بینیــد، همــه  او می گویــد: »ایــن نقشــه 
می شــه  کــه  گوشــه  اون  جــز  منظمــه  چیــز 
بعدِهــا  کــه  بــوده  زمینایــی   اونــا  بی نظمــی. 

ســاختن.«
پس، از ساخت و ساز حرف می زنیم و از اینکه: 
داره  شناس  بسازبفروشِ  تا   8 »خانه اصفهان 
برای  و  می فروشن  می سازن،  می خرن،  که 
رو  خودشون  داخلی  مسائل  ساخت  اضافه 
خانه اصفهان  زمین های  قیمت  دارن.« 
8متری،  کوچه  می کند.  فرق  کوچه به کوچه 
و  13میلیون  12تا  10متری،  11میلیون،  10تا 
12متری، 14میلیون تومان به بالا. اینجا، حدِ 

عمودی سازی، 4طبقه است.
که 60 تا 70درصد   منبع مطلع ما مدعی است 
مردم  هستند،  مهاجر  خانه اصفهان  مردمان 
و  سنگ دار  سده ای  شهروندان  و  جنوب 

سنگ کار. 
خانه اصفهان سه بازار هم دارد: اصلی، همین 
ماه فرخی  فلکه  بعدی  و  است  پنج طبقه 
در  ارغوان،  بازار  آخری،  و  میوه فروش ها  و 

چهارراه نیروی هوایی. 
به  »هرچی  می گوید:  ساخته،  وضو  که  پدر 

پنج طبقه نزدیک تر باشیم بهتره.«
تــا شــواهد  چرخــی در نقشــه هوایــی می زنــم 
کنــم. موبایــل  دیــداری ام را بــر نقشــه منطبــق 
ــپاه  ــوار س ــردد: »بل ــی رود و برمی گ ــره م ــر ویب پس
کی فروش هــا،  خورا مرکــز  نوبهــار،  خیابــان  و 
کبابی هاســت.«  و  رســتوران ها  فســت فودها، 
کیــد  تا آورده،  نــذری  حلــوای  کــه  مــردی 
خیابــان  کــه  گلخانــه  خیابــان  »در  می کنــد: 
بــه  می خــورد  و  اســت  خانه اصفهــان  اصلــی 

هســت.« همه چیــز  ملک شــهر، 
در پاســاژ پنج طبقــه، فراوانــی از آنِ بوتیک هــا، 
پــدر  موبایلی هاســت.  و  ساعت فروشــی ها 
ــا بــه  کــردن یــه میلیون می گویــد: »جوازِمــون رو 
هرکــی از راه برســه مــی دن. خیابونــا پــر شــده از 
کــه تــا  بنــگاه و بانــک و خودپــرداز. جــواز بــوده 

100 میلیونــم معاملــه شــده.«
بــاری، در برابــر چشــم هــای نمــدار توان خواهی 
دســتمال کاغذی  پلیتــی  دکــه ای  بــر  کــه 
در  پرســه  بــه  را  ســاعتی  می فروخــت، 
حالــت  و  تجــاری  مکان هــای  خیابان هــا، 
نظامی ســاز ایــن بلــوک بــه ســر آوردیــم و هــوای 
تنفــس  را  خانه اصفهــان  دودآلــود  و  خنــک 
گفــت: »در  کــه قامــت می بســت،  ــدر  کردیــم. پ
کشــاورزی را  همســایگی، ته مانــده محصــولات 

کشــیده اند.« آتــش  بــه 

شمال شهر  واقعـــیݡ!

 تا این لحظه، 
سه ماشین 
پورشه در 

خیابان های 
آن دود 

کرده؛ لباس  
فروشی های 

مارک، بانک ها، 
بیمه ها، انبوه 

مشاوران 
املاک، خوراکی 

 فروشی های 
باکلاس و رنگی 

هم از جمله 
جهاز  سنگین 

خانه اصفهان 
است

بازرســی  ایســت  خانه اصفهــان  قدیم تــر، 
داشــت و محصــور بــود تهــش، نمی خــورد 
صنعتــی  شــهرک های  ملک شــهر.  بــه 
مارچیــن،  و  محمودآبــاد  و  شــاپور 
نبودنــد:  آلوده کننــده اش  همســایه های 
قالی شــویی  از  می شــوند،  صدتایــی  حــالا 
از  بعضــی  شــده  گفتــه  تــراش کاری.  تــا 
فعالیــت  مجــوز  صنعتــی اش  واحدهــای 
مجــوز  و  جــواز  بــدون  پیش تــر،  ندارنــد، 

کشــت  ســاخته شــده اند. بعــد هــم، محــل 
کوجانی هــا و بهرام آبادی هــا بــوده، زمیــن 
ساخت وســازش  مــدرن.  خانه اصفهــان 
کــه زیــاد  کوچــه  بــد نیســت حــالا. عــرض 
باشــد، ارتفــاع خوبــی بــه دســت می آیــد، امــا 
کــه امــکان تجــاری نداشــته، دو  بــه زمینــی 
مجــوز ســنگین تجــاری داده انــد: ترافیــک 
ــودش  ــت باخ ــوبله، صنع ــه س ــارک دوبل و پ

هــوا.  آلودگــی  و  آورده  را  آدم هــا 

پیونــد آدم هــا بــا خانه اصفهــان بیشــتر زمینــی 
کهــن زیســتی نــدارد،  اســت، خاکــش مفهــوم 
نوســت. بــوی تحــولِ طبقــه می دهــد. بــوی 
ارتبــاط شــهر مــدرن، بــی پیشــینه تاریخــی 
بــا آینــده ای بلنــد. خیابان هایــش صــاف و 
منظم انــد. امکانــات دولتــی مناســبی دارد: 
پســت، اورژانــس، بیمارســتان، بهــداری در 
دســت تعمیــر و بانــک. برخــی خیابان هایــش 
بــا  فراوانــی  دارد،  کــم  تجــاری  زمیــن 

به ردیــف  چیــزش  همــه  مسکونی هاســت. 
شــهر  یــک  خانه اصفهــان  اســت،  منظــم  و 
شــطرنجی اســت، نطفــه اش میلیتاریســتی 
اســت. بــا ورود مهاجــران آمریکایــی بــه محله 
شــهری تبدیــل شــده. انســان بومــی نــدارد. از 
ــا  ــی اســت و ب ــور مختــص خــودش خال فولکل
پــان بیشــتر شــهرهای اصفهــان نمی خوانــد. 
همیــن اســت کــه آن را تافتــه کــرده، وگرنه که 
زمیــن زمیــن اســت، خانه اصفهــان هــم شــهر.

عادل امیری
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گزارش به  وقتی برای تنظیم 
یک سری از محلات می رفتم، 
کنان آن محل  گهگاهی از سا

درمورد مشکلات یا نیازهایشان 
کنان  سوال می پرسیدم. سا
محله های حاشیه اصفهان، 

اغلب به موضوع مهاجران افغانی 
گله شان از  می پرداختند. تمام 
که با این افراد تفاوت  این بود 
فرهنگی دارند و نباید افغان ها 

کشور راه داد. وقتی  را به 
می پرسیدم اشکالش چیست 

جواب قانع کننده ای نمی دادند. 
فقط سری تکان می دادند و حرف 
قبلی شان را تکرار می کردند. مثل 

که وقتی بازی می کنند،  بچه هایی 
گر هم سن وسال غریبه ای بیاید  ا
بینشان و بخواهد با او هم بازی 

کنند، راهش نمی دهند. چون 
غریبه است. ما آدم بزرگ ها 

هم این منش را از بچگی حفظ 
که  کرده ایم. اینکه آدم هایی را 
هم شکل و حتی هم دیارمان 

نیستند تحویل نگیریم.

محلــــــه ای  هستـــــــم.  کوجـــان  محلـــه  در 
آنجـــا  در  پـــا  اســـت  بـــار  اولیـــن  بـــرای  کـــه 
کل  می گـــذارم. عصـــر جمعـــه اســـت و شـــاید 
امامزاده شـــان  کنـــار  کـــه  پارکـــی  در  محـــل 

شـــده اند. جمـــع  اســـت، 
پـــارک هســـت؛ از   همه جـــور آدمـــی در ایـــن 
هـــم  دور  کـــه  بازنشســـته ای  پیرمردهـــای 
تـــا  می زننـــد،  حـــرف  باهـــم  و  نشســـته اند 
بلنـــد  صـــدای  هرازگاهـــی  کـــه  جوان هایـــی 

می کنـــد.  پـــر  را  فضـــا  تمـــام  خنده شـــان 
کـــه  می بینـــــــم  خانـــم  دو  حـــوض،  کنـــار 
چادرشـــان را تـــا پیشـــانی آورده انـــد، پوســـتی 
ســـفید و چشـــمانی رنگـــی دارنـــد. نزدیکشـــان 

 . م می شـــو
گرم گرفتـــن  بـــرای شـــکاندن یـــخ  بینمـــان و 
خیلـــی  نمی کنـــم.  زیـــادی  تـــاش  آنهـــا  بـــا 
کســـی هســـتند  ـــا  ـــرای حـــرف زدن ب راحـــت پذی
ــدود  ــی از معـ ــاید یکـ ــندش. شـ ــه نمی شناسـ کـ

خوبی هـــای مهاجـــرت همیـــن باشـــد؛ اینکـــه 
عـــادت می کنـــی بـــه غریبه هـــا اجـــازه دهـــی 

ــوند. ــت شـ نزدیکـ
کــه از غوریــان   یــک نفرشــان هفت ســال اســت 
محلــه  ایــن  در  و  آمــده  اصفهــان  بــه  هــرات 
می گویــد  هــم  یکــی  آن  می کنــد.  زندگــی 
قندهــار  از  اســت  بیست ســال  نزدیــک 

کــه  کرده انــد.  علــت مهاجرتشــان را  مهاجــرت 
می اندازنــد.  پاییــن  را  سرشــان  می پرســم 

ـــود.  ـــره می ش ـــتانش خی ـــه دس ـــان ب ـــک نفرش ی
بـــر  گـــواه  را  دســـتانش  می خواهـــد  انـــگار 

بگیـــرد. غمـــش 
شـــیرینش  لهجـــه  بـــا  و  می کنـــد  نگاهـــم   
کـــه  نبـــود  جنـــگ  گـــر  ا »جنـــگ.  می گویـــد: 

افغانســـتان  در  خودمـــان  خانـــه  در  الان  مـــا 
بودیـــم. یـــک نـــان خشـــک خوردن در وطـــن 
در  گوشـــت خوردن  و  نـــان  از  بهتـــر  خیلـــی 

اســـت!« غربـــت 
محـــل  ایـــن  در  و  اینجـــا  می پرســـم  وقتـــی 
قاطـــع  و  محکـــم  نمی شـــوید،  اذیـــت 

»نـــه!«  می گوینـــد 
از  »اینجـــا  می دهـــد:  ادامـــه  یکی شـــان 
ـــم  ـــه چش ـــا ب ـــه م ـــه ب ک ـــت  ـــی ا س ـــدود محات مع
هـــم  کنـــار  همـــه  نمی کننـــد.  نـــگاه  مهاجـــر 
راحت ا نـــد  بچه هایمـــان  می کنیـــم.  زندگـــی 
و در مدرســـه تحقیـــر و اذیـــت نمی شـــوند.« 
بـــه  دلـــم  گرمـــی  می شـــود.  گـــرم  دلـــم  تـــه 
می شـــود  باعـــث  و  می رســـد  لب هایـــم 

دهـــم. تحویلشـــان  پررنگـــی  لبخنـــد 
 امـــا بـــرای محکم شـــدن دل خوشـــی ام بعـــد 
از خداحافظـــی بـــا دوســـتان افغانســـتانی ام، 
از چنـــد نفـــر از محلی هـــای آنجـــا می پرســـم 
چطـــور افغان هـــا  بـــا  رابطه شـــان   کـــه 

 است. 
مـــرا  و  خـــوش  را  دلـــم  همه شـــان  جـــواب 
هم زیســـتی  فرهنـــگ  پررنگ شـــدن  بـــه 
دو  »مثـــل  می کنـــد.  امیـــدوار  مســـالمت آمیز 
می کنیـــم  زندگـــی  باهـــم  خـــوب  همســـایه 
ــه  ــانند و نـ ــا آزار می رسـ ــه مـ ــا بـ ــه آنهـ ــر. نـ دیگـ
مـــا بـــه خودمـــان اجـــازه می دهیـــم اذیتشـــان 
کنیـــم. همـــه انســـانیم. چـــرا بایـــد از بودنشـــان 

باشـــیم؟!« داشـــته  شـــکایت  و  شـــکوه 
گمـــان  راســـتش را بخواهیـــد بـــاور نمی کنـــم. 
می کنـــم پشـــت ســـر تمـــام ایـــن حرف هـــا یـــا 

شـــعار اســـت یـــا تـــرس.
 خداحافظـــی می کنـــم و قصـــد بیـــرون رفتـــن 
کـــه رویـــم را  از آن محلـــه را می کنـــم. همیـــن 
برمی گردانـــم دو پســـر بچـــه  ده دوازده ســـاله 
کـــه یکی شـــان افغانســـتانی ا ســـت  می بینـــم 

و آن یکـــی ایرانـــی. 
بـــا  و  انداخته انـــد  هـــم  گـــردن  در  دســـت 
هـــم بســـتنی می خورنـــد. هرازگاهـــی چیـــزی 
خنـــده.  زیـــر  می زننـــد  بلنـــد  و  می گوینـــد 
انـــگار ایـــن صحنـــه و ایـــن صـــدای خنده هـــا 
امضایـــی  اســـت بـــر صحـــت و ســـقم دوســـتی 
از  غ  فـــار محـــل.  ایـــن  مردمـــان  محبـــت  و 

هویـــت. و  شناســـنامه 

غریبه های آشنا

بین  بودند  کشیده  جدید  خیابان  یک  که  می شد  سالی  چند 
بودند  گذاشته  را  اسمش  و  امام خمینی  خیابان  و  خانه اصفهان 
کاظمی راه داشت هم به  خیابان ملت. هم به خیابان شهیدان 
رزمندگان و فلکه ماه فرخی و خیابان خلیفه سلطانی. من چند 
را  خانه ها  طرف،  یک  از  داشتم.  نجاری  کارگاه  اینجا  در  سال 
خراب می کردند و ساختمان های چندطبقه جایشان می ساختند 
و  می گرفتند  سروسامان  قدیمی تر  محله های  دیگر،  طرف  از  و 
خانه اصفهان  از  هم  می شد  باعث  خیابان  این  می شدند.  دیده 
که  کوجان و مارچین. در این چند سالی  کار بگیرم هم از  سفارش 
که بین مردم محلی و کسانی  کارگاه بودم خیلی کم دیدم  در این 
گر هم چیزی بود، بیشتر  که جدید می آیند درگیری پیش بیاید. ا

که می شد به مارچین می رفتند و دعوا  که شب  بین جوان ها بود 
کمتر شد. جوان ها دیگر  کمتر و  راه می انداختند. ولی همان هم 
خوش  هم  با  و  »پنج طبقه«  سمت  می رفتند  می شد  که  عصر 

»لختی«  و  »لات«  انگ  بهشان  نداشتند  دوست  می گذراندند. 
کردند و خواستند شبیه جوانان  کم کم تغییر  بزنند. برای همین 
خانه اصفهانی بشوند؛ از هر لحاظ: لباس و مو و حرف زدن و... . 
البته به نظر من آخرش هم فرق بینشان مشخص می شود، ولی 
که مثل سابق دعوا نمی کنند و برای هم زنجیر نمی کشند  همین 
کشیدند برای  که  را  خیلی خوب است. این خیابان های جدید 
همه خوب شد. دیگر همین محله های قدیمی صفا و امنیت پیدا 
که می شد  بود. عصر  بازار خانه اصفهان هم شلوغ شده  کردند. 
گرفته بود. ولی اینجا  کار ما هم رونق  جای سوزن انداختن نبود. 
کارگاه را تحویل  که شلوغ شد، اجاره ها بیشتر شد. مجبور شدم 

بدهم و جای دورتری بروم.

کارگاه من در خیابان ملت

علت 
مهاجرتشان را 
که می پرسم 

سرشان را پایین 
می اندازند. 
یک نفرشان 
به دستانش 

خیره می شود. 
انگار می خواهد 

دستانش را 
گواه بر غمش 
بگیرد. نگاهم 

می کند و با 
لهجه شیرینش 

 می گوید: 
جنگ!

عطیه میرزاامیری

افسانه دهکامه
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کســی  از جیبــش بــرای بنــای آن بیشــتر از هــر 
مصطفــی  مثــل  درســت  اســت.  کــرده  ج  خــر
کــرده بــود. بعــد  ج  کــه بیشــتر از همــه خــر شــمر 
دســتم  را می گیــرد و بــه طــرف حســینیه  دیــوار 
اتاقــی  داخــل  از  می بــرد.  امامــزاده  دیــوار  بــه 
گوشــه آن اســت.  کــه قبــری در  عبــور می کنیــم 
ــی  ــمر. ابای ــت: عباس ش ــدرم اس ــر پ ــد قب می گوی
کلمــه شــمر بــه نــام پــدرش نــدارد.  از چســباندن 
حتــی روی قبــرش هــم در زیــر نامــش نوشــته 
کوجــان. اصــا  شــده اســت: شــمر؛ شــمر قدیمــی 
خــود ایــن اســم و قرارگرفتــن عبــاس و شــمر در 
طنــزی  تــا  اســت  کافــی  به تنهایــی  هــم  کنــار 
کــه هــزار و چهارصد  ســیاه بیافرینــد از حادثــه ای 
ســال از تلخــی آن می گــذرد. بعــد از درب دیگــر 
بــا  آرامــگاه وارد حســینیه می شــویم و مــردی 
ظاهــری آراســته و قامتــی اســتوار و ســبیلی پهــن 
جلــو می آیــد و ســاممان می کنــد. آقــای رضایــی 
ســامش  و  می گــذارد  شــانه اش  روی  دســتی 
مــن  بــه  رو  لبخندزنــان  و  می دهــد  جــواب  را 
می گویــد: »ایشــان هــم اخــوی ام اســت. شــمر 
بعــد هــم توضیــح می دهــد  کوجــان.«  جدیــد 
کــه مخالف خوانــی و به خصــوص نقــش شــمر، 

نقــش آبــا و اجــدادی آنهاســت.
بــه  گــزارش  دادن  بــه  شــروع  جدیــد  شــمر 
کــه برنامه مــان بــرای بعــد و  بــرادرش می کنــد 
بعدتــر و آینــده حســینیه کوجــان چه باید باشــد. 

که می داند در میان خشت خشت 
محله های قدیمی شهر چه 

روایت هایی هنوز به جا مانده یا چه 
روایت هایی چشم انتظار ماست؟ 
هیچ وقت آدم فکرش را نمی کند 
که در دل یکی از محله های شهر 

گفته مانده باشد تا  داستانی نا
کنارش بگذری  شاید روزی تو از 

کنی.  و به تصادف شکارش 
داستان ها و روایت ها همیشه در 

جلوی چشمانمان پنهان اند تا 
روزی از دل محله ها و آدم های 
قدیمی بیرون آیند و تبدیل به 

روایتی از شخصیتی داستانی یا 
گفته مانده  که نا واقعه ای بشوند 

است. مثلا بشوند مصطفای 
گلشیری یا  داستان »معصوم دوم« 

براتِ »فتحنامه مغان«.

کــه  یکــی  کــردم.  پیــدا  را  یکــی  امــروز  مــن 
کــرده بــودم  کنــارش عبــور  شــاید هزاران بــار از 
از  کــه  هربــار  درســت  بودمــش.  ندیــده  و 
کــج می کــردم  خیابــان امــام اصفهــان راهــم را 
رد  کنــارش  از  بــروم  خانه اصفهــان  بــه  تــا 
کــه  آدمــی  کشف شــدن  حادثــه  بــودم.  شــده 
گفتــه  اســمش به تنهایــی هزارهــزار داســتان نا
و  درهم کشــیده  اخم هــای  بــا  مــردی  دارد. 
کــه بــر روی  چکمه هــای بلنــد و لباســی قرمــز 
آن زرهــی تــوری پوشــیده اســت. ایــن توصیــف 
در  آختــه  شمشــیری  بــا  او  کــه  اســت  عکســی 
اســت. عکســی  ایســتاده  دســت در میانــه اش 
کاشــی های  مرکــز  در  کــه  کاغــذ  روی  نــه  کــه 
آرامگاهــش  دیــوار  بــر  کــه  اســت  هفت رنگــی 
در  نامــش  کــه  مــردی  اســت.  بســته  نقــش 
حتــی  می شــود.  تکــرار  محلــه  جای جــای 
کــه  توصیفــی از او در متــن شــعری نوشــته شــده 
بــر دیــوار ورودی حســینیه کوجان نصب اســت.
انگشــت  می پرســم  کوجــان  دربــاره  هرکــه  از 
اشــاره اش بــه ســمت امامــزاده ای دراز می شــود 
گلدســته هایش مشــخص  و  گنبــد  از دور  کــه 
کوجــان. یکی شــان  اســت: امامــزاده ســیدین 
می گویــد بــرو پیــش حاج آقــا رضایــی. او بهتــر از 
کوجــان می دانــد. دومــی می گویــد  همــه دربــاره 
کــدام رضایــی را می گویــی؟ و بعــد چنــد نفــری 

باهــم  می گوینــد: »پســر عباس شــمر«.
داســتانی  بــار  چنــان  به تنهایــی  اســم  همیــن 
کــه یک راســت مــرا می بــرد بــه  بالقــوه ای دارد 
کــه بــرای  داســتان معصــوم دوم و روســتائیانی 
داشــتن امامــزاده ای دســت بــه دامــن مصطفــی 
را  ســیدی  عاشــورا  ظهــر  در  و  می شــوند  شــمر 
شــهید می کننــد و امامــزاده ای بــرای روســتا علــم 
می کننــد. اینجــا هــم المان هــا همان هاســت: 
گویــی  تنهــا  روســتائیان.  و  شــمر  و  امامــزاده 
پرسان پرســان  اســت.  شــده  عــوض  اســم ها 
مــی روم تــا بــه مــردی با موهای ســفید در گوشــه 
کــه نامــش رضایــی  حیــاط امامــزاده می رســم 
صحــن  تــوی  می افتیــم  راه  باهــم  اســت. 
امامــزاده. برایــم از زمــان و هزینــه ای می گویــد 
کــه بــا پــدرش صــرف ســاخت بنــای امامــزاده و 
کــرده اســت. بــا هــر حرفــش توی ســرم  حســینیه 
گلشــیری هــی تکــرار می شــود.  یــاد معصــوم دوم 
می گویــد پــدرش عاشــق ایــن امامــزاده بــوده و 

کــه خشــت بنایــش را عباس شــمر  حســینیه ای 
گذاشــته و پســرهاش حــالا میــراث پــدر را اداره 

می کننــد و در فکــر توســعه اش هســتند.
تــا آخــر مــاه صفــر هــر جمعــه عصــر  می گویــد 
ــزار  ــه برگ کوجــان تعزی همین جــا تــوی حســینه 
مانــدن.  بــه  بعــد دعوتــم می کنــد  و  می شــود 
تماشــاچی ها  جایــگاه  تــوی  از  و  می مانــم 
کــه بــه شــوق  یکی یکــی جمعیتــی را می بینــم 
تماشــای تعزیــه جمــع می شــوند و بعــد نمایــش 
شــروع می شــود و عاشــورا بــه شــعر در می آیــد 
لحظــه  در  هنــوز  کــه  مردانــی  و  زنــان  بعــد  و 
ــد. اســب ها  ــده شــدن ســرها اشــک می ریزن بری
کــف  ک  از هــر طــرف بــه خــروش می آینــد و خــا
حســینه را بــه هــوا بلنــد می کننــد و عاشــورا جــان 

می گیــرد . 
ماجــرای  نیســت.  ماجــرا  همــه  البتــه  ایــن 
جایــگاه  در  کــه  هســتند  کودکانــی  اصلــی 
ذوق  و  شــوق  بــا  و  نشســته اند  تماشــاچیان 
نمایــش را دنبــال می کننــد و لابــد خودشــان 
می کننــد.  تصــور  آینــده  نقش هــای  در  را 
کــه بازیگرانــش بانیــان  میــراث دار نقش هایــی 
کوجان انــد.  حســینیه  و  تعزیــه  مدیــران  و 
و  نمــدی  کاه  بــا  ســکوها  روی  پیرمــردی  از 
ظاهــری روســتایی دربــاره قدمــت و صحــت 
کاهــش  بــه  دســتی  می پرســم.  امامــزاده 
و  می کنــد  صافــش  ســرش  روی  و  می بــرد 
از  و می گویــد: »چــرا  پوزخنــدی می زنــد  بعــد 

نمی پرســی؟«  عباس شــمر  پســرهای 
باشــد،  داده  جــواب  را  ســوالم  بی آنکــه  بعــد 
راهــش را می گیــرد و دور می شــود و مــن غــرق 
کــه معصــوم دوم بــه جانــم  در خیالــی می شــوم 

انداختــه اســت.

عباس شمر

سجاد حقیقت قهفرخی
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بــه اصفهــان قــرار می گرفــت. بــه ایــن ترتیــب، 
شــکل  شــهر  شــمال غربی  در  جدیــد  محلــه ای 
کــه هویــت خــود را نــه از دل روســتای  گرفــت 
کوجــان )بــه عنــوان یکــی از هســته های  قدیمــی 
مرکــزی و قدیمــی اصفهــان( بلکــه در مرزبنــدی 
محکــم و مجــزا از آن تعریــف می کــرد. بــه عبــارت 
دیگــر، ارتبــاط خانــه اصفهــان بــا بافــت پیرامــون 
و بافصــل خــود قطــع شــده و در عــوض نســبت 

گرفتــه شــد.   ــا شــهر اصفهــان در نظــر  آن ب
کنان خانه اصفهــان نیــز نــه جمعیــت مهاجــر  ســا
یــا حاشیه نشــین کــه به  عکــس، اغلــب از طبقــات 
بــرای  جامــع  ح  طــر پیشــنهاد  بودنــد.  متمــول 
توســعه اصفهــان در جهــت شــمال، ســاخت شــهر 
کارگــری را در  کــه بتوانــد جمعیــت  جدیــدی بــود 

خــود ســکنی دهــد.
در  خانه اصفهـان  سـاخت  پیشـنهاد  واقـع،  در 
صنعتی شـدن  اوج  بـا  هم زمـان  تفصیلـی  ح  طـر
صنعتی شـدن  کـه  چرا شـد،  ح  مطـر اصفهـان 
شـهر، بـار جمعیتـی آن را بـالا بـرده و مهاجرانـی 

گــره خــورده  بــه محــات آن  هویــت اصفهــان 
دور  بســیار  زمان هــای  از  کــه  محاتــی  اســت؛ 
شــکل  به مــرور  شــهر  مرکــزی  بخش هــای  در 
گرفتنــد. اصفهــان عــاوه بــر محــات، بلــوکات 
بلــوکات  ایــن  از  کــه هریــک  داشــته  متعــددی 
در  ماربیــن  بلــوک  بــود.  قریــه  چنــد  شــامل 
بلــوکات  جملــه  از  شــهر  شــمال غرب  جهــت 
مهــم و بــزرگ اصفهــان اســت. ایــن بلــوک بــه 
جهــت هم جــواری بــا زاینــده رود از زمین هــای 
اعظــم  بخــش  و  بــوده  برخــوردار  حاصل خیــز 
کشــاورزی  زمین هــای  و  باغ هــا  شــامل  آن 
کوجــان یکــی از روســتاهای بلــوک  می شــد. قریــه 
کــه در همســایگی آن  ماربیــن اســت؛ روســتایی 

شــد.    تاســیس  و  طراحــی  خانه اصفهــان 
ح جامــع شــهر اصفهــان )در اواخــر دهــه 40(  طــر
ح تفصیلــی )در ســال 1350( از آن طــر پــس  و 
کــرد. یکــی  توســعه  شــهر را از چنــد جهــت تعییــن 
از ایــن جهــات، شــمال شــهر بــود. زمین هــای 
توســعه  اصفهــان،  شــهر  شــمال  حاصل خیــز 
امــا  می کــرد.  موجــه  جهــت  ایــن  در  را  شــهر 
دلیــل مهم تــر دیگــری نیــز در میــان بــود: بعــد 
از ماجــرای اصاحات ارضــی و تقســیم اراضــی، 
امــا قطعــات  گرفتنــد،  ســهم  زمین هــا  از  رعایــا 
وجــود  شــد.  بــزرگ  مالــکان  ســهم  بزرگ تــر، 
ســمت  در  فــراوان  بزرگ مالکــی  زمین هــای 
روســتای  نزدیکــی  در  اصفهــان،  شــمال غرب 
شــهر  توســعه  بــرای  خوبــی  فرصــت  کوجــان، 
وجــود  بــه  محــدوده  ایــن  در  ساخت وســاز  و 
ح جامــع شــهر، تاســیس  آورد. در نتیجــه، طــر
همیــن  در  را  ملک شــهر(  )و  خانه اصفهــان 
ســاخت  زمــان  در  کــرد.  پیش بینــی  محــدوده 
روســتای  جــوار  در  درســت  خانه اصفهــان، 
کوجــان و در محــل زمین هــای زراعــی و باغــات، 
ــز فرصــت را غنیمــت  روســتائیان خرده مالــک نی
کســب ســود اقــدام بــه  شــمرده و بعضــا بــرای 

کردنــد.  خــود  زمین هــای  فروختــن 
شــهرکی  نــه  تاســیس  بــدو  از  خانه اصفهــان 
مســتقل بلکــه محلــه ای وابســته بــه مادرشــهر 
که نیازهای اساســی آن از اصفهان  اصفهان بود 
کامــا وابســته  تامیــن شــده و از لحــاظ خدماتــی 

بـود.  افـزوده  اصفهـان  قبلـی  جمعیـت  بـه  را 
جامـع،  ح  طـر اولیـه  پیش بینـی  برخـاف 
خانه اصفهـان هیـچ گاه محـل سـکونت جمعیت 
محلـی  بلکـه  نگرفـت،  قـرار  اصفهـان  سـرریز 
خانه اصفهـان  بـود.   زمیـن  گری  سـودا بـرای 
به عنـوان محلـه ای آرام بـا فاصلـه ای نـه چندان 
کسـانی  دور از مرکـز شـهر، مأمنـی مناسـب بـرای 
و  فرسـودگی  شـلوغی،  از  می خواسـتند  کـه  بـود 
تبعـات منفـی شـهر صنعتی شـده بـه دور باشـند. 
خانه هـای اغلـب یک طبقه  ویایـی با پان های 
مجتمع هـای  و  گشـوده  خیابان هـای  وسـیع، 
بـا همیـن منطـق  تجـاری مـدرن و چندطبقـه، 
طراحـی شـد. بنابرایـن افراد متمولی کـه توانایی 
به مـرور  داشـتند،  را  محلـه  ایـن  در  خانـه  خریـد 
کنان اصلـی آن شـدند. ایـن ویژگی همچنان  سـا

می خـورد. چشـم  بـه  خانه اصفهـان  در 
کنان خانـه اصفهـان، دلیـل اصلـی  امـروز هـم سـا
خـود را بـرای سـکونت در ایـن محلـه آرامـش آن 
آرامـش  ایـن سـکوت و  بیـان می کننـد و آن قـدر 

بـه  بازگشـت  بـه  حاضـر  کـه  می داننـد  مهـم  را 
کنان  سـا دیگـر،  سـوی  از  نیسـتند.  اصفهـان 
از  و  دانسـته  یکدیگـر  هم پایـه  را  خـود  محلـه 
ایـن یک دسـتی لـذت می برنـد. بـه اعتقـاد آنهـا، 
بـودن  خانه اصفهـان،  در  سـکونت  مزایـای  از 
از  و  کنان هم فکـر  بـا سـا در فضایـی یک دسـت 

اسـت.  اجتماعـی  یک طبقـه 
بــا بافــت  از ایــن رو، مــرز میــان خانه اصفهــان 
اســت.  محکــم  بســیار  به نظــر  پیرامونــش 
و  تعریــف  هویتــی  خــود  بــرای  خانه اصفهــان 
کنانش خــود را  کــرده اســت. ســا آن را تثبیــت 
نگیــن منطقــه می داننــد و حفــظ ایــن موقعیــت 
کم وبیــش  امــروزه  آنهاســت.  اولویت هــای  از 
دســتخوش  خانه اصفهــان  پیرامــون  بافــت 
حریــم  و  شــده  غیراصولــی  ساخت وســازهای 
دیــد  بایــد  کــرده؛  مغشــوش  را  خانه اصفهــان 
کــه خــواب آرام  ایــن جریــان زنــگ خطــری اســت 
خانه اصفهــان را آشــفته می کنــد یــا همچنــان زور 

می چربــد؟ آرامــش  ایــن  حفــظ  بــرای  محلــه 

خانه اصفهان، خانۀ  آرام 

پارک ها محصول محات جدید هستند. پارک در محات قدیمی، 
 در سیستم شهری و نقشه های شهری جایگاهی نداشته است. 
در محات جدید هر آدمی از هر سن و جنسی می تواند برای گذران 

اوقات خود به پارک ها رفت وآمد کند. 
کافی است یک  گلستان خانه اصفهان فقط  مثا در همین پارک 
کنید. از ساعت 10 تا 11 )فقط  ساعت بنشینید و به اطراف نگاه 
کارهای  در حدود یک ساعت( آدم های زیادی را مشغول انجام 
آن  انتهای  شوید،  وارد  میخک  کوچه  از  گر  ا می بینید.  مختلف 
کنار پارک است. این پارک تنها  که در  می خورد به زمین تنیسی 
زمین تنیس شمال شهر اصفهان )به تعبیری این طرف رودخانه( 
که در آن رفت وآمد می کنند  است. خود زمین تنیس و آدم هایی 
جدای از پارک، جای تامل و بررسی دارد. این آدم ها از بچه های 
که با  گرفته تا دختران و پسران نوجوان و جوانی هستند  کوچک 
کفش ها و لباس های رنگی و شیک داخل زمین تنیس می دوند و 

که بگذریم، کمی جلوتر  اوقات خود را می گذرانند. از زمین تنیس 
گربه ها جمع اند. مردی ایستاده است و به  آنها غذا می دهد. گویی 

هرچه گربه در خانه اصفهان است در آنجا جمع می شوند. 
که با لباس  گوشه دیگری از پارک، دختر جوانی را می بینیم  در 
او  با  را  بدنسازی  تمرینات سخت  پسر جوانی  و  ایستاده  ورزشی 
گوشه دیگری صندلی های ردیف شده قرار دارد و  کار می کند. در 
یکی در میان آدم ها نشسته اند. در همین حال که خورشید مایم 
از لابه لای شاخه های درختان به پارک می تابد، زنی مسن با شالی 
کتاب می خواند. روی صندلی دیگری چند  سفید نشسته است و 

زن میانسال نشسته اند و گرم حرف زدن هستند. 
گوش  به  مردها  بلند  سروصدای  می روم،  جلوتر  که  همین طور 
می رسد. اینجا محل اجتماع مردهایی است که کاه های متفات 
به سر گذاشته اند و صورت هایشان را سه تیغ کرده اند و عینک های 
را  مردهایی  بزنیم،  کنار  که  را  جمع  زده اند.  چشم  به  خلبانی 

می بینیم که دارند با شدت و حدت تخته و شطرنج بازی می کنند.  
که  که خلبانان بازنشسته ای هستند  از حرف هایشان می فهمیم 

هرروز از خانه های نیروهوایی به اینجا می آیند. 
قرارهای  که در  را می بینیم  و پسران جوان  کمی جلوتر دختران 
گویی این پارک مکان امنی  صمیمانه شان، نرد عشق می بازند. 
از  است.  کرده  وابسته  خود  به  را  آدم ها  این  تک تک  که  است 
هرکدامشان که بپرسیم می گویند تقریبا هر روز به اینجا می آییم. 
که پارک برایشان فراهم می کند، آنها را به  سرگرمی ها و زمینه ای 

بیرون از خانه هایشان می کشاند.
روابط   میزان  و  امکانات  امنیت،  میزان  به  توجه  با  پارک ها 
آدم های  برای  مناسبی  جای  آورده اند،  وجود  به  که  اجتماعی 
ساکن در محات جدید شهری هستند. شاید همین ظرفیت، یکی 
که بسیاری را از محات تنگ قدیمی به محات  از عواملی باشد 

جدید شهری کشانده است.

اجتماع آدم ها و گݡربه ها

وجود زمین های 
بزرگ مالکی 

فراوان در سمت 
شمال غرب 

اصفهان، در 
نزدیکی روستای 
کوجان، فرصت 

خوبی برای 
توسعه شهر و 
ساخت وساز در 

 این محدوده
 به وجود آورد

نفیسه باقری
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کــه هســته های  بــود   ایــن  ایدئــال   داشــت. 
مرکــزی روســتاها و محــات قدیمــی را حفــظ 
ح وجــود  ــگاه متاســفانه در طــر ــرد. ایــن ن می ک
ــان  ــخصیت محله هایم ــود ش ــر ب ــت. بهت نداش
را حفــظ می کردیــم. حتــی شهرســازی قدیــم 
اصفهان  این حالت را داشــت، به طور مثال در 
نقشــه ســیدرضا ایــن بــه وضــوح دیــده می شــود. 
محــات قدیمــی در شهرســازی هویــت خــود 
ح قدیمــی محــات  کرده انــد. در طــر را حفــظ 
کــه بــرای  نســبتا خودکفــا بودنــد و نیــازی نبــود 
خریدکــردن یــا حمــام  و مســجدرفتن از محلــه 
بیــرون رفــت.  مگــر اینکــه مــردم خریــد بزرگ تــر 
می داشــتند. یــک شــاهرگ اصلــی وجــود داشــت 
ــات در ارتبــاط بــا آن  بودنــد. هــر محلــه  و مح
لهجــه  چه بســا  و  رســوم   و  آداب  شــخصیت، 
خــودش را داشــت. شــاید امــروز نیــز بهتریــن 
راه حــل همیــن اســت.  بــرای توســعه نیــز بایــد 
ک عمــل قــرار داده و بــا حفــظ  روســتاها را مــا
شــخصیت، آنهــا را توســعه بدهیــم.  اینگونــه، 
کنان،  هــم آنهــا بهره منــد می شــوند و هــم ســا
وقتــی وارد آنجــا می شــوند، تحــت تاثیــر شــکل 
روســتا قــرار می گیرنــد و آن غربــت و بی ریشــگی 
کــه در شــهرهای جدیــد حــس می کننــد،  آن 
حــس نوبــودنِ همه چیــز و وابســته نبودن بــه 

ــی رود. ــن م ــن،  از بی زمی

بسیار  خانه اصفهان  معماری     
اصفهان  شهر  معماری  از  متفاوت 
گاهی  مثل یک وصله نچسب  است،  
به اصفهان است؟ نظر شما چیست؟
ــگاه می کنیــد، شــاید  گذشــته ن ــه  وقتــی شــما ب
یــا  می کردیــم  را  کار  ایــن  کاش  ای  بگوییــد 

محمود درویش یکی از 
برجسته ترین و سرشناس ترین 

معماران شهر اصفهان است. 
کوچه  کودکی اش را در  که  او 

پس کوچه های این شهر سپری 
کرده، در جوانی و بعد از فراغت 
از تحصیل در دانشگاه تهران، 
که  این شانس را پیدا می کند 

کشورها و شهرهای زیادی در  به 
کند و تجربه اندوزد و  جهان سفر 
کشور و شهر زادگاهش  نهایتا در 

برگردد و مشغول طراحی و اجرای 
آثار معماری در شهر اصفهان 
شود. از جمله طراحی های او 

می توان به همکاری در معماری 
پروژه ذوب آهن اصفهان اشاره 

کرد. همچنین با توجه به دانش 
او در زمینه معماری مدرن، یکی 

از مهندسان شاغل و شاخص در 
پروژه ساخت خانه  اصفهان بوده 

 است. با توجه به موضوع این 
گفت وگویی با او انجام  شماره، 

داده ایم.

گــر قــرار باشــد در  قــای درویــش، ا    آ
کنونــی تصمیمــی مثــل ســاخت  زمــان 
به نظــر  شــود،   گرفتــه  خانه اصفهــان 
شــما تصمیــم درســتی اســت؟ آیــا باعث 
نمی شــود؟  قدیــم  بافــت  ازبین رفتــن 
ع  ح جامــع ایــن موضــو بایــد جــواب را در طــر
ح جامــع نــگاه خاصــی بــه  کنیــم. طــر دنبــال 
آینــده  بــرای  خامــی  پیشــنهادهای  و  آینــده 

ــر  ــی دیگــر دی ــم، ول کار را نمی  کردی کاش فــان 
کــه انجــام  کاری را  شــده اســت. امــروز شــما 
می دهیــد فکــر می کنیــد درســت اســت، ولــی 
کــه  کنیــد  بعــد از مدتــی شــاید بــه ایــن فکــر 
کار اشــتباهی بــود. ایــن مســئله را نیــز بعــد  چــه 
از 50 ســال قضــاوت می کنیــم. در آن مقطــع 
هــم افــرادی بودنــد بــا نگاه هــای منطقی تــر، 
نــوع  ایــن  شــهرها  بــر  کــم  حا مدیریــت   ولــی 
کــه  نــگاه را نمی پذیرفــت. خیابان کشــی هایی 
در زمــان رضاپهلــوی شــد، بــه تصــور بعضــی 
ســنتی  بافــت  نبایــد  امــا  بــود.  درســت  افــراد 
بــه آن شــدت نابــود می کردنــد. متاســفانه  را 
حتــی  پابرجاســت.  هــم  هنــوز  دیــد  ایــن 
شناســایی هــم نمی کننــد. در آن زمــان چنــد 
قَــدَر بیشــتر  مهنــدس معمــاری و شهرســازیِ 
آنهــا  بزرگ تریــن  فرمانفرمایــان  نداشــتیم. 
گرفتنــد بــا شــریک فرنگــی  بــود. اینهــا تصمیــم 
آمریکایــی  فرمانفرمایــان  شــریک  کننــد.  کار 
بــود. می خواســتند از تجربیــات جهانــی هــم 
خدایشــان  از  مالــکان  خــود  کننــد.  اســتفاده 
بــود خانه شــان خــراب شــود، چــون خانه هــا 
نداشــتند.  شــهری  امکانــات  و  بــود  فرســوده 
کــه بــه  گهانــی اتفــاق نیفتــاد  پــس ایــن تغییــر نا

ایــن مرحلــه برســیم.
کــه اتفــاق افتــاد و شــکل   بعــد از مدرنیزاســیون 
ــد از  ــدود  60درص ــرد،  ح ک ــر  ــاز تغیی ساخت وس
بناهــا زیــر ساخت وســاز رفــت.  در همچنیــن 
تــوان  متوســط  و  ضعیــف  طبقــه  شــرایطی، 
فرمانفرمایــان  کــه  خانه هایــی  خریــداری 
از  هــم  مرفــه  طبقــه  و  نداشــت  می ســاخت 
شــده  خســته  آذر  و  عباس آبــاد  محله هــای 
بــود و بــه فکــر فــرم دیگــری از مســکن )همیــن 

افتــاده  بــاز(  ســالن های  و  کوتــاه  دیوارهــای 
بــود. درواقــع، آنهــا طالــب فــرم جدیــد و تــازه ای 
بودنــد.  ایــن یــک نــوع رانــت هــم بــود. شــاید 
اینهــا بــه دنبــال تبعیــت از متمولیــن بودنــد. 
برونــد  خواســتند   هم چشــمی  و  چشــم  روی 
حتــی  شــوند.  کن  ســا خانه اصفهــان  در  مثــا 
اینجــا  خواســتند  هــم  مختلــف  موسســات 
در  روزهــا  ایــن  متاســفانه  بگیرنــد.  مســکن 
کــه  اســت  ایــن  جــواب  خانه هــا  ایــن  مــورد 
کــرد. تعهــد  گــر مــا نکنیــم یکــی دیگــر خواهــد  ا
یــک مبــل ســادۀ  مــا  حرفــه ای نداریــم. چــرا 
کنیــم؟  راحتــی نمی توانیــم در ایــن شــهر پیــدا 
شــده.  کنــده کاری  صندلی هــای  همــه اش 
رومــی  ح هــای  طر دنبــال  بــه  همیشــه  چــرا 
ایــن  هســتیم؟  و...  غربــی  ســتون های  و 
داریــم  دوســت  کــه  اســت  فرهنگــی  کمبــود 
معمولــی  کوچــه  یــک  در  کوچــک  کاخ  یــک 
کــه دوتــا ســتون هــم داشــته  داشــته باشــیم 
ماســت  ناشــکفته  عقده هــای  اینهــا  باشــد. 
کــه جــای دیگــری نمی توانــد بــاز شــود. ایــن 
مــا  اســت.  ســاده اش  نمونــه  یــک  مبل هــا 
باشــد،  بدنمــان  بــا  ســازگار  کــه  راحتــی  مبــل 
کنیــم. پارچه هــای زربفــت   نمی توانیــم پیــدا 
تــازه  و...؛  آنهــا  روی  پاســتیک های  و 
روی  دیگــر  پاســتیک  یــک  هــم  خودمــان 
کــدام هــم  همــان پاســتیک می کشــیم. هیــچ 
راحــت نیســتند. اینهــا دلایــل جامعه شناســی 
دارد. فقــط از معمــاران نپرســید. شهرســاز در 
نســبت  هــم  معمــاران  نداشــتیم؛  دوران  آن 
بــه ایــن مســائل حســاس بودنــد، امــا قــدرت 
ســرمایه زیــاد بــود و شــاید از جهالــت تــوده هــم 

کردنــد. سوءاســتفاده 

 محله های جدید
جایی برای کاخ های کوچک

محمود درویش
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ضعیف تـر  اقشـار  و  مهاجـران  ازدیـاد  باعـث 
کـوچ اهالـی اصلـی محـل بـه محـات  جامعـه و 
اسـت.  شـده  خانه اصفهـان  جملـه  از  اطـراف 
کـه بی شـک در تغییـر سـاختار فرهنگـی  اتفاقـی 

محلـه بی تاثیـر نیسـت.
کـه پـر اهمیـت به نظر می رسـد  از دیگـر مـواردی 
تعـداد جوانـان بیـکار کوجـان اسـت. وقتی پای 
پـردردی  سـینه  می نشـینی،  حرف هایشـان 
دارنـد. می گوینـد کمتـر جوانـی در کوجان اسـت 
باشـد،  نداشـته  دانشـگاهی  تحصیـات   کـه 
کسـب وکار  بـا ایـن حـال، هیـچ خبـری از رونـق 
هـم  طرفـی  از  نیسـت.  شـهر  از  نقطـه  ایـن  در 
از  بسـیاری  به وجودآمـدن  عامـل  بیـکاری 
بزه هـای اجتماعـی نظیـر فـروش مـواد مخـدر و 
کـه در  مشـروبات الکلـی شـده اسـت. پیرمـردی 
اسـت  نشسـته  سـیدین(  امامـزاده  )کنـار  پـارک 
بـه سـراغش  بـا اشـاره دسـت صدایـم می کنـد. 
مـی روم. می خواهـد بدانـد دنبـال چـه هسـتم. 
و  کشـاورزی  و  قدیـم  کوجـان  دربـاره  وقتـی 
می پرسـم،  مـردم  فعلـی  اقتصـادی  وضـع 
حرفـی  بی آنکـه  و  می دهـد  تـکان  را  سـرش 
گویـی سـکوتش سرشـار از  بزنـد، دور می شـود. 

. سـت گفته ها نا

در آنجاســت شــاید آدم بی کاســی ا ســت. امــا 
کــه محلــه مــا بزرگ تریــن مراســم  نمی داننــد 
تعزیــه را دارد و آدم هــا آن قــدر باهــم مهربان ا نــد 
کجــا باشــی.  کــه برایشــان مهــم نیســت اهــل 
ــا اهــوازی.  ــا افغانســتانی. اصفهانــی ی ایرانــی ی
گرفتــه بــود و بــه پــارک ســر کوچه مــان  الان دلــم 
کــه  همیــن  و  خریــدم  بســتنی  یــک  رفتــم. 
کنــارم  آمــد  خانمــی  یــک  بخــورم،  خواســتم 
بــرای  می خواســت  اســت.  خبرنــگار  گفــت  و 
مجلــه ای در مــورد محله مــان بنویســد. بــه مــن 
ــه ســوالاتش  کوجــان هســتم ب ــر اهــل  گ گفــت ا
جــواب دهــم. مــن هــم بــرای یک لحظــه دلــم 
کــه اهــل ایــن محلــه نبــودن  خواســت بدانــم 
چــه مدلــی اســت. بــرای همیــن بلنــد و عصبانی 
گفتــم: »مــن مــال ایــن محلــه نیســتم  بــه او 
خانــم. اومــدم بــرم خونــه دوســتم گفتــم قبلش 
بیــام تــوی ایــن پــارک و یــه بســتنی بخــورم. 
کاس مــن می خــوره  خانــم اصــا بــه قیافــه و 
خبرنــگار  خانــم  باشــم؟«  محلــه  ایــن  مــال 
کاس  گفــت: »مگــه محلــه بــه آدم  خندیــد و 
مــی ده؟« نگذاشــت جوابــش را بدهــم. رفــت 
هم سن وســال  پســر  یــک  از  و  طرف تــر  آن 
مــن همــان ســوال را پرســید. بــدون آنکــه بــه 
کــردم، ببینــم  گوشــم را تیــز  کنــم  آنهــا نــگاه 
از  داشــت  ذوق  بــا  پســر  می گویــد.  چــه  پســر 
محله مــان می گفــت؛ از اینکــه همــه اینجــا هــم 
را می شناســند. همــه باهــم صمیمــی هســتند. 
امنیــت داریــم و از آن مهم تــر، همــه بــه هــم 
کمــک می کننــد. بعــد از مدت هــا از اینکــه اهــل 
کوجان هســتم خوشــحال شــدم. دلم خواســت 
و  مدرســه  در  بیایــد  می توانســت  هــم  پســر 

شــود. مــن  هم گروهــی 

شـهر  قدیمـی  محله هـای  از  یکـی  کوجـان 
و  مارچیـن  و  بهرام آبـاد  مجـاورت  در  اصفهـان 
کـه مهم تریـن  خانـه اصفهـان اسـت. محلـه ای 
گذشـته  روزگاران  در  خانـوارش  اقتصـاد  منبـع 
آبشـخور  ایـن  از  هـم  امـروزه  و  بـوده  کشـاورزی 
کاهـش منابـع آب و زمیـن همچنـان  علی رغـم 
در  کبوتـر  ج  بـر چندیـن  می شـود.  سـیراب 
کـود  گویـای نیـاز اهالـی محـل بـه  میـان محلـه 
اسـت.  گذشـته  در  کشـاورزی  رونـق  و  دامـی 
کبوتـر  از  خالـی  روزهـا  ایـن  کـه  ج هایـی  بر
اختیـار  در  تاریخـی  ابنیـه  به عنـوان  و  اسـت 
سـازمان میراث فرهنگـی اسـت، امـا در روزگاری 
نه چنـدان دور یکـی از ارکان اساسـی زندگـی و از 
مهم تریـن مشـغله های کوجانی ها بوده اسـت. 
نکتـه حائـز اهمیـت در ایـن محلـه تعـداد زیـاد 
محـل  اهالـی  بـا  کـه  اسـت  افغـان  مهاجـران 
تامیـن  از منابـع  یکـی  و  تعاملـی سـازنده دارنـد 
کوجانی ها اجاره خانه  معیشـت و سـرمایه برای 
کـه شـکلی  تعاملـی  افغان هاسـت.  بـه  و مغـازه 
بسـیار مسـالمت آمیز و دوسـتانه اسـت و اهالی و 
گفته  ک بر صحت و درسـتی این  مشـاوران اما
کیـد دارنـد. بهـای اجاره هـا در کوجان نسـبت  تا
کمتر است و همین موضوع  به سایر نقاط شهر 

اســم هم کاســی  ام شــیرین اســت، امــا کارهایــی 
از  بیشــتر  کــه  می زنــد  حرف هایــی  و  می کنــد 
شــیرین بــه او می آیــد تلــخ باشــد. تــا چنــد روز 
پیــش از اینکــه پــدرش مدیــر خانــه بهداشــت 
ــی  ــد معمول کارمن ــک  ــا ی ــدران م ــود و پ ــه ب محل
ــر از همــه  ــرد برت ــز مــی داد و فکــر می ک ــد، پ بودن
اســت. امــا از وقتــی فهمیــده محلــه مــا چنــد 
اســت  خودشــان  محلــه  از  پایین تــر  محلــه 
آنهــا  محلــه  بــه  مدرســه  بــرای  فقــط  مــن  و 
نکنــد.  اذیتــم  کــه  نیســت  روزی  می آیــم، 
کوجــان  کــه مــا در  کجــا فهمیــده  نمی دانــم از 
بــه  تفریــح  زنــگ  موقــع  می کنیــم.  زندگــی 
ــا  ــد. م ــی نری کوجون ــا اون  ــد: »ب ــا می گوی بچه ه
ایــن  بــا  کاســمون نمی خــوره  خانه اصفهانیــا 
گــروه درســت  در و دهاتیــا بریــم و بیایــم!« دو 
هم محلــه اش.  بچه هــای  و  خــودش  کــرده. 
را  دوســتانم  انــگار  تک وتنهــا.  خــودم  و  مــن 
کــه در کوجــان  گفتــه کســانی  دزدیــده و بــه آنهــا 
نیســتند.  دوســتی  لایــق  می کننــد،  زندگــی 
گفتــم  پــدرم  بــه  پیــش  شــب  چنــد  همیــن 
می شــود خانه مــان را بفروشــیم و از ایــن محلــه 
چــه  کــه  بــود  کــرده  تعجــب  پــدرم  برویــم؟ 
ایــن حرف هــا می زنــم. دوســت  از  مــن  شــده 
ــرای همیــن  نداشــتم برایــش توضیــح دهــم. ب
گــه بریــم خانه اصفهــان بــه  گفتــم: »ا بــه دروغ 
مدرســه نزدیک تــرم خــب!« بچه هــا هــرروز بــه 
تنهایــی  اینکــه  از  نمی ترســی  می گوینــد  مــن 
بــه  تعجــب  بــا  بــروی؟  بیــرون  خانه تــان  از 
آنهــا می گویــم: »بــرا چــی بایــد بترســم. خــب 
کــه  محلــه مــا هــم مثــل شماســت دیگــه.« مــن 
گوششــان  تــوی  بزرگــی  آدم  یــک  می دانــم. 
ناامــن اســت و هرکســی  کــه محلــه مــا  کــرده 

محله باکݡلاس مااقتصاد کݡوجان

کـردم و پیچیـدم  نـگاه  گـوگل  روی نقشـه 
تـوی کوچه ای که پسـران جوان در میانش 
بیـرون  شیشـه  از  را  سـرم  می کردنـد.  بـازی 
کوچـه نشسـته  کنـار  کـه  آوردم و از جوانـی 
کوجـون؟«  بریـم  کجـا  »از  پرسـیدم:  بـود 
از  کوجـون؟«  »کوجـای  گفـت:  پسـرک 
گویی بازی  که  ساخته شدن چنین ترکیبی 
زبانی و لفاظی اهالی محل با غریبه هاست 
خنـده ام گرفـت و بعد راسـته  انگشـت اشـاره 
بـه خیابانـی عریـض  تـا  گرفتـم  را  جوانـک 
برسـم.  قدیمـی  مـادی  یـک  مجـاورت  در 

بـه  کـه  کم رنگـی  آفتـاب  تـوی  پیرمردهـا 
زردی پاییـز پهلـو مـی زد در عصـر جمعـه ای 
دلگیـر گعده کـرده بودند و جواب سـاممان 

گفتنـد.  گـرم پاسـخ  را بـه تردیـد امـا 
در  و  اسـت  آن«  »کهریـز  لغـت  در  کوجـان   
کنـار قنـات، معنـا شـده اسـت. ایـن  را اسـتاد 
و  آبادی هـا  »فرهنـگ  کتـاب  در  مهریـار 
کوجـان  کلمـه  ذیـل  اصفهـان«  محـات 
گویـای آب  کـه نامـش  می گویـد. محلـه ای 
پررونـق  و  فـراوان  کشـاورزی  زمین هـای   و 

در روزگاران گذشته است.

کوجای کوجون؟
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